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دربارة صنعت ـ هنر پارچه بافي ايران در قرون اولية اسلام 
با  گفته اند.  بسيار  سخن  جغرافي نويسان  و  تاريخ نويسان 
بررسي اجمالي آثار ايشان مي توان نتيجه گيري كرد كه در 
آن دوره تقريباً در سراسر ايران كارگاههاي متعدد و فعال 
پارچه بافي وجود داشته است. در هر جا كه از نظام اقتصادي 
و تجاري ايران سخن رفته است، پارچه  را از مهم ترين اقلام 
نشان دهندة جريان  اين خود  و  ايران شمرده اند؛  صادراتي 
توليد و تنوع اين صنعت ـ هنر است. بنا بر منابع مكتوب، 
نواحي خوزستان، فارس، طبرستان، جبال (شامل قسمت 
و خراسان  ماوراءالنهر  ايران)،  مركزي  نواحي  از  وسيعي 
داراي كارگاههاي عمدة پارچه بافي بودند و هريك به ية 

نوع  يا انواعي از پارچه با اسامي ويژه شهرت داشتند.
در  پارچه بافي  دقيق  بررسي  و  هنر  اين  ريشه يابي 
بتوان  كه  پارچه هايي  نمونه  كمبود  علت  به  مذكور  قرون 
اين دوره دانست دشوار است  به  به قطع آا را منسوب 
و انتساا بيشتر بر منابع تاريخي، جغرافيايي، سفرنامه ها 
اشياي  و  آثار  مطالعة  و  بررسي  ادبي و همچنين  متون  و 
هم زمان مبتني است. بدين وسيله شايد بتوان پارچه هاي 
آن دوره را فقط از برخي جهات مانند شيوه هاي تزيين 
يا مكاتب هنري رايج در آن زمان مقايسه و طبقه بندي 
كرد. ولي با توجه به اسامي و عناوين متنوعي كه به انواع 
پارچه ها در اين زمان اطلاق شده، از هيچ يك از اين راهها 
فنِّ  و  شيوه  طبقه بندي  نظر  از  مطلوبي  نتيجة  به  نمي توان 
بافت، كه در مطالعات پارچه شناسي اساس كار محسوب 
مي شود، دست يافت. بنا بر اين، تحقيق در اين زمينه غالباً 
شيوه هاي  و  اسامي  جهت  از  پارچه  انواع  طبقه بندي  بر 

تزيين و مراكز بافت مبتني است.

مراكز توليد انواع پارچه در قرون اولية اسلام
در منابع نوشتاري مي توان به انواع مختلف پارچه با عناويني 
از قبيل عتّابي، سقلاطون، بخاري، زندنيجي، اشموني، كمخا، 
سينيزي، ملحم، كوفيه، راختج و تاختج، طراز و منيّر و 
برخي ديگر پي برد. نگارنده در جايي ديگر هريك از آا 
را توضيح داده٢ و پرداختن مجدد به آا خارج از موضوع 
اين مقاله است. با بررسي اين واژه ها در فرهنگهاي لغت 
مشخص مي شود كه نام بسياري از آاــ مانند بخاري، 
ذيلِ  در  است؛  انتساب  صرفاً  كوفيه ــ  عتّابي،  سينيزي، 
(مانند  است»  پارچه  «نوعي  اينكه  ذكر  به   ديگر  برخي 

زهره روح فر١

پارچة زندنيجي

در قرون اولية اسلامي در سراسر ايران، چه در خراسان و چه در جبال 
و ديلم و طبرستان، كارگاههاي پارچه بافي داير بوده و اقسام پارچه هاي 
بسياري از اين كارگاهها به شهرها و سرزمينهاي ديگر صادر مي شده 
است. يكي از اين اقسام پارچه ها پارچة معروف به زندنيجي است. از 
نام اين پارچه انتساب آن به زندنه، از حومه هاي بخارا در ماوراءالنهر، 
معلوم مي شود. براي شناخت اين پارچه نخست وضع پارچه بافي در ايران، 
به ويژه در خراسان و ماوراءالنهر بررسي مي گردد. آن گاه بر اساس شواهد 
به دست آمده از اين بررسي و نيز وارسي مشخصات نمونه اي از اين پارچه، 
مشخصات اصلي اين نوع پارچه تبيين مي شود. براي روشن شدن ماهيت 
و منشأ نقش مايه هاي معمول در اين نوع پارچه، با عنايت به فرهنگ 

سغدي، از مقايسة نقوش با ديوارنگاره هاي مانوي استفاده مي گردد.
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اكتفا شده است.  بافت آا  به  ذكر محل  «اشموني») و گاه 
مثلاً در لغت نامة دهخدا دربارة «راختج» و «تاختج» صرفاً 
گفته شده پارچه هايي كه در نيشابور بافته مي شد.٣ در ذيل 
«قزين» آورده كه مقصود پارچة ابريشمي است و قزين در 
واقع از واژة «قز» به معناي ابريشم است. «سقلاطون» را 
نوعي دوخته دوزي روي پارچه دانسته و نوع و شيوة آن 
را معرفي نكرده است. صرفاً در چند مورد از پارچه ها در 
لغت نامه مي توان دريافت چه اليافي در بافت آا به كار 
پارچه اي  كه  «ملحم»  مانند  آا چيست؛  ويژگي  و  رفته 

است با تار ابريشم و پود غيرابريشم.۴
شيوة  پارچه ها  از  نوعي خاص  بر  اطلاق  «طراز» 
مشخص  را  پارچه  الياف  نوع  حتي  يا  بافت  از  ويژه اي 
نمي كند. طراز به كتيبه اي مي گويند كه در حواشي پارچه 
بافته يا دوخته دوزي مي شده و متن كتيبه ها اكثراً حاوي 
بوده  خلفا  و  شاهان  مخصوص  شعاير  يا  و  القاب  و  نام 
زمان  آن  حكومتي  نظام  در  پارچه  نوع  اين  ية  است. 
پس از خواندن خطبه و ضرب سكه اهميت بسيار داشت 
و اين پارچه ها را به مناسبتهاي مختلف يا جهت عزل و 
نصب به اميران اهدامي كردندــ به همان شيوه اي كه آيين 
خلعت بخشيدن در قرون بعد متداول شد. ابن خلدون در 
اين باب اطلاعات مبسوطي به دست مي دهد.٥ در مورد 
مي توان  داده  انجام  آن  دربارة  تحقيقي  نگارنده  كه  «منيّر» 
گفت پارچه اي است كه غالباً از ابريشم بافته مي شده و 
ويژگي اش در شيوة بافت و به كارگيري پودهاي نقش انداز 
در دو روي پارچه است، به ترتيبي كه هر دو روي پارچه 
داراي يك نقش با رنگهاي متضاد زمينه اند. اين پارچه به 
پارچة «دوپودي» نيز معروف است و ري بافت آن معروفيتي 
خاص داشته است.٦ به هر صورت چنان كه در اين بررسي 
اجمالي مشاهده شد، بررسي لفظي نام اين پارچه ها جز در 
مواردي خاص مسئله اي را در جهت شناخت شيوة بافت 

و ويژگيهاي آن براي ما مشخص نمي كند.
موضوع ديگري كه مبتني بر منابع مي توان بررسي 
كرد شناخت مراكز بافت است. در اينجا به مراكز عمدة 
توليد پارچه در قرون مورد نظر اشاره مي كنم. صنعت ـ هنر 
پارچه بافي ايران در قبل از اسلام به ويژه در زمان ساسانيان 
سيري تكاملي پيمود و در اين راه درجة مهارت فني در 
بافت نقوش و رعايت نظم و ترتيب و كنترل و استفاده از 
پودهاي چندرنگ نقش انداز از ويژگيهاي عمدة ابريشم بافي 

دورة ساساني گرديد.٧ اين جريان توليد پس از اسلام نيز 
ادامه و تكامل يافت؛  در همان مراكز مهم دورة ساساني 
بافت  به  نيز  اسلام  از  قبل  كه  ري  كارگاههاي  چنان كه 
پارچه هاي دوپودي معروف بودند همچنان به توليد آن با 
به  پارچه  نوع  اين  و  پرداختند  شيوه اي  ويژگيهاي  همان 
«منيّر رازي» معروف شد و مرغوبيت آن تا حدي بود كه به 

ساير نقاط نيز صادر مي شد.٨
ساسانيان  دورة  از  نيز  مختلف خوزستان  شهرهاي 
آورده اند  و  بود  بافندگي  فعال  و  مهم  كارگاههاي  داراي 
بر روم، هنرمندان  از پيروزي  كه شاپور ذوالاكتاف پس 
شوشتر  و  در شوش  و  بياورد  خود  با  آنجا  از  را  بافنده 
آن  از  و  داد  اقامت  خوزستان  ولايت  شهرهاي  ديگر  و 
انواع حرير و خز و در نصيبين  زمان در شوشتر ديبا و 
زمينه  در همين  نيز  مقدسي  مي شد.٩  بافته  فرش  و  پرده 
اشاراتي به توليد پارچه هاي ديبا و خز و پنبه اي كه در شوش 
بافته مي شد دارد.١٠ مرغوبيت  و شوشتر و جندي شاپور 
پارچه هاي شوشتري در حدي بود كه مورد توجه خلفا بود 
و معتضد، خليفة عباسي، سفارش كرده بود كه لباس او را 
از پارچه هاي بافت شوشتر يه كنند.١١ علاوه بر اين در 
خوزستان پرده هاي معروف به «سوزن كرد» يه مي شد.١٢
شيوة  به  را  پرده ها  اين  نگاره هاي  و  نقش  احتمالاً 
سوزن دوزي (دوخته دوزي) مي انداختند؛ يا شايد آا را 
در سوسن جرد/ سوسن گرد خوزستان توليد مي كردند و 

شايد «سوزن كرد» تصريف «سوسن گرد» باشد.
اصفهان نيز در قرون اولية اسلام به بافت پارچه هاي 
معروف به مروي و عتّابي و ملحم مشهور بود، تا حدي 
كه توليدات خود را به ساير نواحي جبال١٣ و خراسان و 
خوزستان نيز صادر مي كرد.١٤ شايان ذكر است كه «مروي» 
پارچة  نوعي  نيز  «عتّابي»  و  مرو  به  منسوب  پارچه اي 
موج دار مخطط منسوب به محله اي به نام «عتّاب» در بغداد 
مشهور  پارچه ها  اين  بافت  به  بغداد  و  مرو  بود.١٥ چون 
بوده اند، احتمالاً اين پارچه ها در مناطق ديگر نيز با همين 

نام بافته مي شده است.
توزي  جامه هاي  كه  گفته اند  نيز  فارس  در وصف 
در توز و پارچة معروف به سينيزي در كازرون يه و از 
آنجا صادر مي شد.١٦ منطقة طبرستان و ديلم نيز به بافت 
پوشاكهاي معروف به روياني و آملي (انتسابات محلي) و 
بودند.  معروف  پشمي  و  ابريشمي  و  پنبه اي  پارچه هاي 
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به ويژه در گرگان پارچه هاي ابريشمي عالي يه و به ساير 
شهرها صادر مي شد. در خراسان نيز بافت انواع پارچه هاي 
ملحم و راختج و تاختج رواج داشت و نيشابور به بافت دو 

نوع اخير معروف بود.١٧
انواع  و  بافت  مراكز  دربارة  كه  كوتاهي  بررسي  با 
پارچه مبتني بر منابع مكتوب گرديد، در اينجا به معرفي 
نوعي پارچه معروف به زندنيجي و قبل از آن به بررسي 
كارگاههاي پارچه بافي ماوراءالنهر، يعني خاستگاه پارچة 

زندنيجي، مي پردازم.

كارگاههاي پارچه بافي ماوراءالنهر
در قرون اولية اسلام

اسلام  از  قبل  آن  مختلف  شهرهاي  و  ماوراءالنهر  منطقة 
فرهنگي غني داشتند و از نظر توليد صنايع و آثار هنري 
كه  آورده  مورد  اين  در  حوقل  ابن  بودند.  فعال  بسيار 
و  و خرمي  نعمت  فراخي  به  دنيا  در سراسر  ماوراءالنهر 
اين  پادشاهان  بودن معروف است و گفته اند كه  پربركت 
ناحيه و ساير نواحي خراسان از آل سامان اند كه نسبت 
صنعتهايي  هنرـ  ميان  از  مي رسد.  چوبين  رام  به  آنان 
مختلف  انواع  بافت  بوده  مشهور  بداا  ماوراءالنهر  كه 
پارچه هاي پشمي و ابريشمي و كرباسهاي عالي است كه 
در كارگاههاي مختلف آن بيش از حد نياز توليد و به ساير 

مناطق صادر مي شود.۱۸
پارچه هاي  بافت  به  مرو  ماوراءالنهر،  شهرهاي  از 
معروف به «مروزي» و همچنين ملحم معروف بوده است.١٩ 
علاوه بر اين در مرو پارچة ديگري به نام قزين (پارچة 
پارچة  انواع  نيز  سمرقند  در  مي شد.٢٠  يه  ابريشمي) 
معروف به «سيم گوني» كه مقصود نوعي پارچة زربفت با 
الياف نقره بود و همچنين جامه هاي سينيزي بافته مي شد.٢١ 
شهرت پارچه هاي بافت سمرقند به حدي بود كه كارگاههاي 
توليد  «سمرقندي»  عنوان  با  را  پارچه هايي  نيز  خراسان 

مي كردند.٢٢
در ويذار، در دو فرسخي سمرقند، پارچه هاي نخي 
بافته مي شد. در وصف اين پارچه  معروف به «ويذاري» 
بسيار  نرمي همانند خز است و  لطافت و  گفته اند كه در 
بادوام است و اندكي زردرنگ. لباس امير و وزير و قاضي 
و سپاهي و عامي از آن يه مي شد و از لباسهاي فاخر 
محسوب مي گرديد. اين پارچه به نواحي ديگر مانند فارس 

و عراق و ساير نواحي نيز صادر مي شد.٢٣
علاوه بر سمرقند، بخارا و ديگر شهرهاي ماوراءالنهر 
كارگاههاي معتبر پارچه بافي داشتند، چنان كه در طواويس، 
ميزان  به  پنبه اي  پارچه هاي  بخارا،  بزرگ  شهرهاي  از 
فراوان توليد و به عراق صادر مي شد. همچنين پارچه هاي 
معروف به بخاري كه داراي بافتي بسيار محكم و بادوام بود 
و پارچه هاي پشمي و فرش و گليم در بخارا بافته مي شد.٢٤ 
پارچة ديگري به نام اشموني را نيز در بخارا مي بافتند. ٢٥ نام 
اين پارچه مانند بيشتر اسامي پارچه ها شيوه و فن ويژه اي 
را براي ما مشخص نمي كند و در توصيف آن فقط گفته اند 
ويژة  شهرت  اما  است.٢٦  بخارا  كالاهاي  از  پارچه اي  كه 
بخارا در ية نوعي خاص از پرده هاي بزرگ، يا شادُروان، 
و نوعي پارچة معروف به «يزدي» بود كه پارچه اي بسيار 
نفيس و فاخر محسوب مي شد. ارزش برخي از اين پرده ها 
يا يزديها به حدي بود كه گاه به مترلة خراج ساليانة بخارا 
پرداخت مي شد. مهارت و زبردستي هنرمندان بافندة بخارا 
تا حدي بود كه مهاجرت برخي از آا به مناطق ديگر 
مانند خراسان موجب رونق يافتن كارگاههاي پارچه بافي 

آن مناطق نيز گرديد.٢٧

پارچة زندنيجي
زندنه،  در  زندنيجي،  پارچة  نوشتار،  اين  موضوع  پارچة 
از حومه هاي بخارا، بافته و به نواحي ديگر صادر مي شد. 
بنابراين نام آن صرفاً انتساب مكاني است. جنس اين پارچه 
از كرباس سفيد بوده، ولي از نظر ارزش با پارچه هاي نفيس 
ديبا برابري مي كرده و به دليل مرغوبيت زياد، شاهان و 
بزرگان از اين پارچه لباس يه مي كردند. همچنين گفته اند 
كه اين نوع پارچه در وردانه نيز بافته مي شده كه قدمت 
آن بيش از بخارا است و معروف است كه آن را شاپور 
ملك بنا كرده و در سرحد تركستان و مركزي تجاري بوده 
است.٢٨ به هر صورت دربارة ارزش و اهميت اين پارچة 
كرباسي گفته اند كه در عهد سامانيان اين رسم برجا بوده 
كه وقتي به سبب هنر و شايستگي به درجه و مرتبة غلامان 
اضافه مي كردند، يك سال او را در ركاب مي بردند و جامة 

زندنيجي به او مي پوشاندند.٢٩
همان طور كه گفته شد اكثر اسامي پارچه كه مبتني 
بر متون موجود است، يا انتساب مكاني است يا بعضاً نوع 
الياف را بر ما مشخص مي كند. از اين رو تطبيق عناوين 

ت ۱. پارچة ابريشم 
كتيبه دار، كليساي 

نوتردام اوئي، مأخذ 
 Shepherd and:تصوير
 Henning, “Zandniji

Identified?”, p.260

ت ۲. پشت پارچة 
ت ۱، مأخذ:

 Shepherd and
 Henning, “Zandniji
Identified?”, p. 261
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با فن خاصي از بافت و يا نوع الياف و شيوه هاي تزييني 
علت  به  خاص  عنواني  تحت  هريك  طبقه بندي  ايتاً  و 
به وجود  پارچه  دقيق  مطالعة  اشكالاتي در  نمونه،  كمبود 
مي آورد. به همين علت با وجود نمونه اي از پارچة معروف 
به زندنيجي كه حاوي كتيبه است، مي توان اين نوع پارچه 
را از چند جنبه مانند ريشه يابي نام زندنيجي، نوع پارچه از 

نظر الياف و بررسي نقش مايه هاي تزييني بررسي كرد.
نمونة مزبور (ت ۱) پارچه اي است ابريشمي كه با 
نقش دواير مماس در رديفهاي منظم افقي و عمودي تزيين 

شده است. دواير هريك مانند قابي نقش ماية اصلي را كه 
از نقش دو حيوان در طرفين يك درخت است،  عبارت 
در بر گرفته اند. اصل تقابل و تقارن در نقش بندي رعايت 
شده است. طول پارچه ۱۹۱ و عرض آن ۱۲۲ سانتي متر 
است؛  كامل  و  لبة حاشيه  داراي  پارچه  است. سه ضلع 
مي دهد طول  نشان  كه  شده،  بريده  آن  يك ضلع  فقط  و 
بوده است. آنچه در بررسي  پارچه بيش از حد موجود 
اين پارچه مهم است كتيبة پشت اين پارچه است (ت ۲). 
اين كتيبه در بافت پارچه ساخته نشده، بلكه پس از اتمام 

 ت ۴ (راست). قسمتي 
از پارچة ابريشمي، 
خزانة كليساي 
اعظم سانس، مأخذ:

 Shepherd and
 Henning, “Zandniji
Identified?”, p.261

ت ۵ (چپ). قسمتی  
از پارچة ابريشمي، 
موزة نانسي، مأخذ 
 Shepherd and:تصوير
 Henning, “Zandniji
Identified?”, p. 265

ت ۳. قسمتي از پارچة 
ابريشمي، موزة ويكتوريا 
و آلبرت، لندن، مأخذ:

 Shepherd and
 Henning, “Zandniji
Identified?”, p. 263
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بافت آن را با مركب بر پُشت پارچه نوشته يا مُهر زده اند. 
كتيبه شامل دو سطر كوتاه است. هنيش(۱) خط اين كتيبه 
را سغدي دانسته كه در قرن اول/ هفتم در سراسر بخارا رايج 
كتيبه را عبارت «زندنيجي» و  اول  بوده است. وي سطر 
كه  را  است.٣٠ موضوعي  «سغداني» خوانده  را  دوم  سطر 
در آغاز بايد به آن توجه كرد اين است كه اين پارچه و 
نيز گروهي ديگر از پارچه ها كه اين دو پژوهشگر آا را 
در  ابريشمي اند؛  كرده اند همگي  طبقه بندي  زندنيجي  ذيل 
حالي كه از بررسي متون به دست آمد كه زندنيجي پارچة 
كرباس ولي فاخر و ارزشمند بوده است. البته اين تناقض 

دريچه هاي ديگري به موضوع بحث باز مي كند.
مي توان  نيز  منيّر  پارچه هاي  در  را  تناقضي  چنين 
ديد. پارچة منيّر همان طور كه گفته شد در اكثر منابع نوعي 
پارچة ابريشمي معرفي شده؛ در حالي كه در دورة ساسانيان 
ياد شده  به نوعي پارچة كرباس دوپودي  اين پارچه  از 
است. در اين خصوص آورده اند كه روزي پرويز از غلام 
خوش ذوق خود به نام ريدك خواست كه او را از ترين 
پوشاكها آگاه سازد. وي در پاسخ گفت: در ارْ شاه جاني، 
در تابستانْ كتانِ توزي، و در پاييزْ كرباسِ دوپودة رازي.٣١ 
در اينجا تناقضي با آنچه كه در قبل راجع به نوع الياف 
پارچة منيّر گفته شد مشهود است. پس از بررسي فن بافت 
مشخص شد كه در اصطلاح منيّّر جنس پارچه، ابريشم 
يا كرباس، ملحوظ نمي شود؛ بلكه وجه مميز آن صرفاً در 
به كارگيري پودهاي نقش انداز در دو طرف پارچه است 
كه باعث مي شود دو طرف پارچه  نقش داشته باشد. نام 
منيّر نيز دقيقاً از همين جاست كه دو طرف پارچه نقش 
دارد و مانند آيينه روشن است. پس مي توان اظهار كرد 
كه نام زندنيجي به سبب نوع الياف پارچه نيست و اين 
كرباس  از  ابريشمي و هم  پارچة  از  نوع مي توانسته هم 
باشد. اين پارچه قطعاً ويژگي ديگري داشته كه حتي نوع 

كرباسي اش هم ارزشمند بوده است.
در نمونه هايي كه هنيش با مقايسه با پارچة كتيبه دار 
زندنيجي طبقه بندي كرده وجه تشاي هست و آن عبارت 
است از نقش مايه هاي تزييني و همچنين شيوة نقش اندازي 
(ت ٣، ٤، ٥، ٦) متشكل از نقشهاي مدوري كه نقش ماية 
از  روشي  اين چنين  برگرفته اند.  در  قابي  مانند  را  اصلي 
هنر  در  به ويژه  اسلام  اوايل  و  ساساني  هنر  ويژگيهاي 
پارچه بافي بوده است و گونه اي تغييريافته از آن، با جزئياتي 

كم و بيش متفاوت، در هنر سلجوقي و ايلخاني و حتي پس 
از آن نيز ديده مي شود.٣٢ حال اگر بنا باشد خاستگاه چنين 
شيوة هنري را به جرئت منطقة سغد بدانيم، لازم است كه 

نگاهي اجمالي به پيشينة تاريخي و فرهنگي آن بيفكنيم.
سغد شامل منطقة وسيع و ثروتمندي واقع در ميان 
آمودريا و سيردرياست،٣٣ كه در دوران هخامنشيان جزو 
سمرقند  مركنده،  آن  مهم  شهر  و  بوده  شانزدهم  ساتراپي 
امروزي، است و ساكنان آن ايراني نژاد بودند.٣۴ شايان ذكر 
در  به ويژه  آن  تجاري  و  اقتصادي  اهميت  كه  بخارا  است 

ت ۶ (بالا). جنگ رستم 
با ديو و اژدها، قسمتي 
از ديوارنگارة پنج كند، 

 Azarpay, :مأخذ
Sogdian Painting, pl. 8

ت ۷ (راست). قسمتي از 
ديوارنگاره هاي پنج كند، 

 Azarpay, :مأخذ
Sogdian Painting, pl. 9

ت ۸. قسمتي از 
ديوارنگاره هاي پنج كند، 

 Azarpay, :مأخذ
 Sogdian Painting,

 pl. 14

(1) Henning
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بافندگي ذكر شد از مراكز مهم در سغد قديم بوده است. 
نخستين منبع در مورد نام سغد متون اوستايي و كتيبه هاي 
هخامنشي است. در اين منابع سغد هم به معني سرزمين 
خاص و هم به معني مردمان ساكن آن به كار رفته است. 
در سنگ نبشته هايي كه از داريوش و خشايارشا باقي مانده 
نام سغد چند بار همراه با نام بلخ و خوارزم و هري (هرات) 
در شمار ايالات شاهنشاهي ايران آمده است. در مِهريشت به 
صورت سويسه (suysa) و در فصل اول ونديداد به صورت 
با هجوم  است.٣۵  ذكر شده   (suyoo-sayana) يَنه  سََ سويوـ 
اسكندر و از بين رفتن وحدت سياسي امپراتوري هخامنشي، 
عده اي از اين قوم به سوي شرق و مرزهاي چين مهاجرت 
ابريشم مهاجرنشينهايي تشكيل  كردند و در مسير جادة 
دادند. گروهي نيز در زادگاه خود ماندند و پس از مدتي 
از سلطة سلوكيان بيرون آمدند و دولت شهرهاي كوچكي 
برپا كردند كه گاه زير سلطة كشورهاي نيرومند و زماني در 
معرض اجم اقوام كوچ نشين قرار مي گرفتند؛ با اين حال 
توانستند در هر مورد در طول چندين قرن، نفوذ فرهنگي 
و اقتصادي خود را حفظ كنند. دربارة سغديان در دورة 
پارا اطلاعات اندكي در دست است؛ ولي آنان با شروع 
قرن سوم قبل از ميلاد تحت امپراتوري مركزي ساسانيان 
قرار گرفتند. در كتيبة كعبة زرتشت كه از شاپور اول مانده، 
نام سغد در ميان ايالات قلمرو امپراتوري ساساني همراه 
با نام كوشان شهر و تاشكند آمده است. در مراجع اسلامي 
نيز نام سغد به سرزمين و ملتي در ماوراءالنهر اطلاق شده 
علت  به  سغدي  مهاجرنشينهاي  صورت  هر  به  است.٣۶ 
استقرار در مسير جادة ابريشم توانستند صنعت و تجارت 
 ـ  هنر پارچه بافي از طريق تجارت  خود را به ويژه در صنعت 

با چين توسعه دهند.٣٧ 
پس از فتح سغد در زمان وليد بن عبدالملك (٨٦-
با  همچنان  سغدي  دولت شهرهاي  ٩٦ق/٧٠٥-٧١٥م)، 
حفظ ميراث فرهنگي ساسانيان خوش درخشيدند و در 
فرهنگي  تجديد  دوران  مي توان  را  هفتم  اول/  قرن  واقع 
سغد دانست كه به رغم ويرانگريهاي عربان، تا قرن پنجم/ 
بايد  ادامه يافت.  بعد  يازدهم و به گونه اي حتي در قرون 
اذعان كرد كه در سغد همواره سياست اعتدال و آزادي ديني 
آن چنان رعايت مي شد كه بوداييان، مسيحيان نسطوري، 
و  كنند  تبليغ  آزادانه  مي توانستند  مانويان  و  زرتشتيان 
 ـ  پرستشگاههاي خود را برپا سازند. همين آزادي سياسي 

ديني و اختلاط فرهنگي عاملي براي تكوين هنر سغد شد، 
كه اگرچه جوانه اي از هنر ايراني بود، ولي آميزه اي از هنر 

يونان و هند را در خود داشت.٣٨
با بررسي آثار هنري سغديان و به ويژه كند و كاو 
آيينهاي  كه  گفت  مي توان  آن  نمادين  نقش مايه هاي  در 
است؛  بوده  غالب  آنجا  در  مانوي  به خصوص  و  زرتشتي 
حتي پس از اسلام به علت اينكه عباسيان پيروان ماني را 
به سوي ماوراءالنهر گسيل داشتند، اين آيين در خراسان 
و خوارزم گسترش بيشتري يافت.٣٩ مهم ترين منبع براي 
بررسي هنر سغديان و ويژگيهاي آن و همچنين مقايسه آن 
با پارچه هايي كه در گروه پارچه هاي معروف به زندنيجي 
طبقه بندي شده است ديوارنگاره هاي پنج كند و نقاشيهاي 
بر  موقعيت جغرافيايي  نظر  از  پنج كند  است.  ماني  كتاب 
كيلومتري سمرقند در  ساحل چپ رود زرافشان در ٦٨ 
فرد  به  منحصر  نقاشيهاي  است.٤٠  تاجيكستان  جمهوري 
پنج كند را هيئتي روس در سال ١٩٤٦م كشف كرد. اين 
قرن  از  و جديدتر  ميلادي  پنجم  قرن  از  قديم تر  نقاشيها 
هشتم ميلادي نيست.٤١ نقاشيهاي پنج كند به خوبي نمايانگر 
خصيصه هاي  به  آميخته  عاميانة  عناصر  با  است  هنري 
با  فئودالي سغديان، همراه  از جامعة  نشئت گرفته  لوانيِ 
عناصر هنر ساساني، يوناني، هندي و چيني كه در يكديگر 

ت ۹. ديوارنگاره در 
ويرانة خوچو، سر يك 
ايزد مانوي، مأخذ 
تصوير: كليم كايت، 
هنرمانوي، ص۱۲۷

ت ۱۰ . قطعه اي از 
يك برگ كتاب مصور 
مانوي، مأخذ تصوير: 
كليم كايت، هنرمانوي، 
ص۱۷۹

ت ۱۱ (چپ). قسمتي 
از نقاشي ديواري در 
سمرقند، مأخذ تصوير:

 Azarpay, Sogdian
 Painting, pl. 16
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در آميخته اند. تأثير اين ويژگيها در هنر نگارگري ايراني 
تجلي  نقاشيها  اين  لواني  عنصر  است.  مشهود  به خوبي 
جامعه اي است كه با جامعة اسطوره اي شاهنامه شباهت 
رستم،  حماسة  ديوارنگاره ها  اين  بر  دارد.  شگفت انگيزي 
لوان شكست ناپذير ايران، به تصوير درآمده است. شك 
نيست رستمي كه هنرمند سغدي بر ديوارنگاره هاي پنج كند  
در حال جنگ با ديوان و سوار بر رخش كشيده (ت ٦) 
همان رستمي است كه در متون سغدي بازيافته در غارهاي 
هزاربوداي چين توصيف شده است. اين احتمال مي رود كه 
داستان رستم از زمان اشكانيان كه با سكاها ارتباط نزديك 
داشتند تا زمان فردوسي به صورت روايات شفاهي وجود 

داشته است.٤٢
در  پارچه  نقوش  نمايش  نظر  از  پنج كند  نقاشيهاي 
برخي از صحنه ها براي مقايسه با نقش مايه هاي پارچه هاي 
زندنيجي نيز بسيار مهم است. در تصاوير ٧ و ٨ دو نمونه 
از نقاشيهاي پنج كند ديده مي شود كه اين مطلب را روشن 
مي كند. در تصوير ٧ پارچه اي مستطيل شكل ديده مي شود 
كه ظاهراً بر ديوار آويخته است. اين پارچه از نظر شيوة 
نقش اندازي و قاب بندي با قااي مدور قابل مقايسه با 
پارچة زندنيجي است. چنين تشاي در تصوير ٨ نيز در 
با  مدور  قااي  اين  مي شود.  مشاهده  اسب  زين  تزيين 

حاشيه اي مشتمل بر نقوش مرواريدي مشخص شده  است. 
اين حاشية مرواريدي در پارچه هاي زندنيجي (ت ١، ٣، 
به خوبي  نيز  مدور  قااي  داخلي  حاشية  قسمت  در   (٥

نمايان است.
از  نمادين  نمونه اي  واقع  در  مرواريد  نقش  كاربرد 
خارج  مقاله  اين  از  آن  بحث  كه  است  ماني  آموزه هاي 
است. در اينجا به همين حد اكتفا مي كنم كه مرواريد نماد 
روح فرد است كه نيازمند رستگاري است و شخصيتهاي 
نجات بخش در آيين مانوي آن را آزاد مي كنند. جستجوي 
روح بيشتر به كنشهاي غواصان تشبيه مي شود كه ژرفاي 
دريا را مي جويند تا گنجهاي ارزشمند را برچينند. هدف 
مادي  جهان  از  مرواريدها  كردن  آزاد  همانا  مانوي  آيين 
و از جامة پوشالي جسم است. از آنجا كه مانويان براي 
زبان  از  بشر  سرنوشت  و  رهايي بخش  كنشهاي  توصيف 
تصويري ارزشمندي استفاده مي كردند،٤٣ نقوش مرواريدي 
در حواشي قااي مدور يا در حواشي عمودي و محصور 
در يك نوار نمايش داده شده است كه شايد به گونه اي نمادين 
حاكي از محصور بودن روح انسان در درون چهارچوب 

تن باشد.
در تصاوير ٩، ١٠، ١١ نمونه هاي ديگري از نوارهاي 
مرواريد در آثار هنر مانوي مشاهده مي شود. شايان ذكر 
است كه موضوعات تصويرشده در درون قاا، مانند بز 
كوهي، سيمرغ و درخت زندگي، نيز ريشه در كهن ترين 
كه  مورد بحث  و  مهم  موضوع  ولي  دارد؛  ايراني  اساطير 
وجه تمايز هنر مانوي است همانا نوارهاي مرواريدي است 
كه از اصول و مباني آموزه هاي ماني برآمده است. حال با 
توجه به نقشي كه به مترلة نمادي كليدي در آثار مانويان 
ديده مي شود، بجاست كه به بررسي واژة «زندنيجي» نيز 

بپردازيم. 
همان طور كه گفته شد، در فرهنگها آمده كه زندنيجي 
بافت آن يعني زندنه، از  به محل  پارچه اي است منسوب 
البته ياقوت از اين مكان با عنوان زند  حومه هاي بخارا. 
ياد كرده و گفته دهي است در بخارا.٤٤ زند به معني آگاهي 
و شناخت و نيز به معناي ترجمه و تفسير اوستا به شيوة 
بدعت گذارانه است.٤٥ واژة زنديق، معرب زنديك، نيز از 
همين ريشه و در عربي نيز به معني بدعت گذار است و به 
مانويان اطلاق مي شده؛ زيرا گويي آيين مانوي را بدعتي 

در دين زرتشت مي شمرده اند.٤٦

ت۱۲. پارچة كرباسي، 
بخارادوزي با الياف 
ابريشم، موزة دوران 

اسلامي، موزة ملي ايران
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با بررسي نقش مايه هاي نمادين مانوي و كاربرد آن 
در آثار هنري سغديان، با توجه به پارچة كتيبه دار با عنوان 
و  گروه  اين  در  طبقه بندي شده  پارچه هاي  و  زندنيجي 
مقايسه آا با ديوارنگاره هاي سغدي و ساير آثار مربوط 
به آنان و همچنين بررسي نامهاي زند و زنديق و ارتباط 
آا با مانويان، آيا مي توان اظهار كرد كه پارچة زندنيجي 
نقش مايه هاي  كه  مي شد  اطلاق  پارچه  از  گروهي  به 
نشئت گرفته از آموزه هاي ماني را در برداشت و به گونه اي 
به محل اصلي بافت آا كه احتمالاً مركز سكونت مانويان 
بوده نيز ارتباط پيدا مي كرد؟ به اين ترتيب تناقضي هم كه 
در متون راجع به جنس اين پارچه، يعني ابريشم و كرباس، 

ديديم برطرف مي گردد.
شايان ذكر است كه استفاده از قااي مدور در هنر 
پارچه بافي ايران از زمان ساسانيان رايج بود و در قرون 
اولية اسلام نيز به ويژه در پارچه هاي منيّر بافت ري و حتي 
در دورة سلجوقيان و پس از آن نيز تداوم يافت. البته در 
اين پارچه ها نوار مرواريدي به مترلة مشخص كنندة قاب 
به كار نرفته و غالباً حواشي قاب با طرحهاي تزييني و گاه 
رديف جانوران تزيين شده است. ولي به نظر مي رسد كه 
استفاده از اين طرحهاي مدور در منطقة ماوراءالنهر رايج تر 
از ساير مناطق بوده، تا جايي كه تا اواخر قرن سيزدهم/ 
نوزدهم نيز نوعي دوخته دوزي روي پارچه رواج داشته 
است. در اين شيوه نقوش مختلف را با الياف رنگين ابريشمي 
اين شيوه دوخته دوزي معروف  پارچه مي دوختند.  روي 
به «بخارادوزي» است و چنان كه در تصوير ١٢ مشاهده 
مي شود، سراسر پارچه با رديفهاي منظم گل و بوته تزيين  

شده که هريک از آا درون قابی مدوّر قرار دارد. ¨
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